
خواهی میرزا تحولتطبیقیبررسی 
الدوله و دکتر علی خان ناظمملکم

شریعتی
مسعود غفاري

محمد رادمرد

چکیده
پژوهش حاضر در راستاي واکاوي اندیشه روشنفکري در جریـان دو انقـلاب   

خـان میـرزاملکم خواهی در اندیشه تحولمشروطه و انقلاب اسلامی، به مقایسه 
پردازد. مسئله پژوهش حاضر این است که چه تفـاوتی  میعلی شریعتیدکتر و 

خـواهی در اندیشـه ایـن دو متفکـر بـا توجـه بـه شـرایط         میان اندیشه تحول
تومـاس  شان وجود دارد؟ در این راستا، این مقاله با اسـتفاده از رهیافـت   زمانه

، شناسایی علل آن و ارائه بدیل و راهکار) اندیشه ایـن  (کشف بحراناسپریگنز

بیت مدرس رعضو هیئت علمی دانشگاه ت(ghaffari@modares.ac.ir)

) دانشجوي دکتراي علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس(mohamadradmard@gmail.com

25/12/1393تاریخ تصویب: 9/8/1393تاریخ دریافت: 
63-93صص ، 1393زمستان، اولم، شماره دهسال پژوهشنامه علوم سیاسی، 

هـاي  در این مقاله بـه بررسـی شـیوه   
عضــوگیري نهضــت آزادي پرداختــه 
شــــده و در آن از روش پــــژوهش 

هاي تحقیق روشتاریخی که از انواع 
کیفی است استفاده شده است. ابـزار  
ــژوهش،   ــورد اســتفاده در پ اصــلی م

هــاي عمیــق گیــري از مصــاحبهبهــره
ــه ــل از روش اســت و ب ــوان مکم عن

تحلیل اسنادي نیز استفاده شده است.
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دهد. جوهر اندیشه ملکم بر رویارویی بـا  دو روشنفکر را مورد تحلیل قرار می
مدرنیزاسـیون،  از ماندگی و ترویج آیین ترقی استوار است و بـا تمجیـد   عقب

بـا  دهـد. وي  کید قرار میأدین را تنها براي توجیه و یاري اندیشه خود مورد ت
ماندگی در پاسخ به مسئله چه باید کرد، پیـروي از غـرب را   دغدغه رفع عقب

کرد. در مقابل او، شریعتی به احیاي هویت دینی و طـرح و سـاخت   مطرح می
هاي سطحی از غـرب و مدرنیتـه و مدرنیزاسـیون    الگو براي مقابله با برداشت

خواهانه عدالتيهاپرداخت و در پاسخ به مسئله چه باید کرد، احیاي اندیشه
کرد. ایـران امـروز بـراي    (بازگشت به خویشتن) را مطرح میخواهانهزاديآو 
هاي هویتی خود و همچنین دستیابی به پیشرفت، به رویکردهاي کید بر بنیانأت

بتوانـد ضـمن جمـع میـان     تـا اي و الگوهاي مناسب توسعه نیـاز دارد  اندیشه
یـک را برتـر   مخاطره نیندازد و هـیچ کدام از آنها را بهپیشرفت و هویت، هیچ

ارجحیت هریک از ایـن  است، جلوه ندهد. زیرا تاریخ معاصر ایران نشان داده 
خوردن تعـادل جامعـه و موجـب ناپایـداري آن در بلندمـدت      دو باعث برهم

شود.می
نقـلاب مشـروطه، انقـلاب اسـلامی، پیشـرفت، هویـت، میـرزا        ا:کلیديگانواژ

شریعتیعلی دکتر خان، ملکم



قی
طبی

ی ت
رس

بر
-

سه
قای

م
ول

تح
ي 

ا
ی 

واه
خ

کم
 مل

رزا
می

ظم
ن نا

خا
تی

ریع
 ش

لی
ر ع

دکت
 و 

وله
الد

(

65

مقدمه
اي کمتر از هشتاد سال دو انقلاب بـزرگ را در تـاریخ معاصـر خـود     ایران در فاصله

 ـ  ـ. دو انقلابی که بر تمامیت حیات سیاسیکرده استتجربه  ثیر أاجتمـاعی ایرانیـان ت
قـانون اساسـی مشـروطه بـود و در دومـین انقـلاب،       ،نهادند. حاصـل انقـلاب اول  

اساس بسـترهاي عینـی   برهاگذاري شد. جدا از اینکه این انقلابحکومتی دینی پایه
خود روي دادند، منطق حاکم بر آنان ناشی از تحـولات فکـري خاصـی    جامعه زمان

بود که در وضعیت پیشاانقلابی نقد وضع وجود را هـدف قـرار داده بـود. زیـرا هـر     
هـا بنـابراین ازآنجاکـه انقـلاب   ؛آیـد ذات در نقد وضع موجـود پدیـد مـی   هانقلابی ب

آیـد،  وجود مـی براساس شرایط عینی و فکري خاصی که در وضعیت پیشاانقلابی به
تواند جنس، ماهیت و اهداف انقلاب دهند، بررسی آن شرایط پیشاانقلابی میرخ می

تـوان از منظـر فکـري بـا     اساس مـی برایننظام برآمده از آن را روشن کند.و چرایی
درك اندیشه روشنفکران پیشاانقلابی که با توجه به وضعیت زمانه آنـان خلـق شـده    
است، به فهم مسئله آنان و پاسـخی کـه آنـان بـه آن مسـئله دادنـد، رسـید. در ایـن         
چارچوب، پژوهش حاضر قصد دارد انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را از منظـر  

مقایسـه قـرار دهـد.    و تن از روشنفکران آن در مرحلـه پیشـاانقلابی مـورد   اندیشه د
هاي دو تـن از روشـنفکرانی   درواقع، در این راستا آنچه مدنظر است، مقایسه اندیشه

و پایان یابد، آمال و اهـداف خاصـی   شده ها پیش از اینکه انقلاب آغاز است که سال
ــراي جامعــه خــود جســتجو مــی  ــدرا ب ــه)1(.کردن ــا بررســی اندیشــه مقال حاضــر ب

عنوان متفکر دوره پیشامشروطه و دکتر علی شریعتی خان بهخواهی میرزا ملکمتحول
عنوان متفکـري احیـاگر پیشـاانقلاب اسـلامی براسـاس رهیافـت نظـري تومـاس         به

سیاسی آنـان در آن برهـه زمـانی پـی     ـهاي اجتماعیاسپریگنز، درنظر دارد به دغدغه
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سئله پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه چـه تفـاوتی میـان اندیشـه         اساس مببرد. براین
خان و اندیشه احیاگري دکتر علی شریعتی وجـود داشـت؟   خواهی میرزا ملکمتحول

شـان  بر کمبودهاي زمانههاي این دو روشنفکر مبتنیآنچه مشخص است اینکه آرمان
جـد  الدوله بهخان ناظمملکمکه میرزانویسندگان این پژوهش درحالیدیدگاهبود. از 

گرایی بود، دکتـر علـی شـریعتی بیشـتر     بر قانوندنبال پیشرفت و ترقی ایران، مبتنیبه
مدرنیتـه را  رفتن آن زیر بـار حضـور و گسـترش شـبه    دغدغه هویت دینی و ازدست

ثیرگـذاري  أشـان، ت دورهداشت. دلیل انتخاب این روشنفکران از میان روشنفکران هم
کـه در زمـان   عصر و جامعـه آن زمـان ایـران اسـت. چنـان     مبیشتر آنان بر نخبگان ه

هــایش در میــان خــان پیــر شــده بــود، امــا اندیشــه مشــروطه اگرچــه میــرزا ملکــم
تـوان  که نمـی همچنان.)264: 1385داشت (کسروي،يخواهان جایگاه بلندمشروطه
دي پرداخت، بدون آنکه از شریعتی یـا 1357نگاري دو دهه پیش از انقلاب به تاریخ

.)478: 1384د (نجاتی،کر
دانیم، هر دو روشنفکر مـوردنظر ایـن پـژوهش، در پاسـخ بـه      که میگونههمان

همت گماردند. آنان درصـدد بودنـد کـه    فراوانیشان به تدوین آثار هاي زمانهبحران
نـوع طـرح   کردند، ارائه دهند.ود مشاهده میحلی براي مشکلاتی که در جامعه خراه

تـوان  آل این روشنفکران را میایدهۀ حل براي رسیدن به جامعمسئله و شیوه ارائه راه
خوبی بررسی کرد. اسپریگنز در اثـر مشـهور خـود    براساس مدل توماس اسپریگنز به

اجتمـاعی  ـحل در یک نظریه سیاسـی فرایند آغاز تا ارائه راه» هاي سیاسیفهم نظریه«
نوعی جستار اسـت بـراي یـافتن    ،نظریه سیاسی«. او معتقد است: استرا بیان داشته
کوشش نظریه سیاسی تجویزي این است که به ما بیـاموزد  است،هاحلمعیارها و راه

(اسـپریگنز،  » داندها را میچه باید بکنیم و مدعی است که وظایف، تکالیف و آرمان
پـرداز،  هدف اصلی یک نظریهکند، اشاره میکه اسپریگنزگونههمان. )30-29، 1387

هایی که جامعه با آنها درگیر پرداز از بحرانحلی براي مشکلات است. نظریهارائه راه
هـاي اجتمـاعی را   کنـد تـا ابعـاد و سرشـت بحـران     کند و تلاش میاست شروع می

نظمـی در  پردازان از مشاهده بـی غیر از موارد استثناء، تمام نظریهدریابد. از نظر او، به
آثـار خـود را در زمـانی    ،پـردازان واقـع اکثـر نظریـه   کنند. بهزندگی سیاسی آغاز می

گـاهی ایـن کـار    «شان دچار بحران شده است. کنند جامعهاند که احساس مینگاشته
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براي همه قابـل  داخلی احتمالاًهاي هاي رکود اقتصادي و یا جنگساده است. بحران
اسـپریگنز،  » (خود به تعمـق نیـاز دارد  ،درك است. اما گاهی صرف شناسایی مشکل

از شناسایی بحران و در مرحلـه دوم  پسپرداز به اعتقاد اسپریگنز، نظریه.)1387:39
آمـده چیسـت.   رود تا متوجه شود، دلیل شرایط بحرانی پیشسراغ ریشه مشکل میبه

ل یـا  مشـک کند کـه در آن اي را تصور میامعهپرداز، جدر مرحله و گام بعدي، نظریه
وتحلیل قـرار گرفتـه و مشـکل مـوردنظر     معضل سیاسی به شیوه درست مورد تجزیه

حل شده باشد. درواقع در این مرحله به بازسازي خیالی دنیاي اطراف در ذهن خود 
پـرداز، طبعـاً  حـل اسـت. نظریـه   پردازد. آخرین مرحله از نظر اسپریگنز، ارائـه راه می

وفصـل  وي به بهترین وجه مشکل جامعه را حـل نظردهد که بههایی ارائه میتوصیه
کند.می

از مشـاهده بحـران تـا ارائـه راهکـار      پـردازي را گنز اگرچه مراحل نظریهاسپری
درعمـل تـا   ترتیب این مراحل احتمـالاً «:کندد، اما خود اشاره میکنترتیب بیان میبه

طـور  اشـاره او بـه  .)1387:40اسـپریگنز،  (»شودمحدودي پس و پیش میحد کاملاً
از پـس و یـا  پـیش ممکن است «است که » تصویر جامعه احیاشده«خاص به مرحله 

ــی ــل ب ــه شــودتشــخیص عل ــد درواقــع اســپریگنز.»نظمــی ارائ مرحلــه ســوم رون
داند کـه ممکـن   می» جسمی شناور«یعنی بازسازي جامعه احیاشده را ،پردازينظریه

ئه شود یا بـه ذهـن متبـادر گـردد. درواقـع      پردازي ارااي از نظریهاست در هر مرحله
پرداز ممکن است در هر مرحله تصویر جامعه آرمانی خود را در ذهـن داشـته   نظریه

ترتیـب زیـر   شود که بـه روند رعایت مییکپردازي باشد. اما از نظر او در هر نظریه
(اسـپریگنز،  » حـل ارائـه راه -3؛تشـخیص علـل آن  -2؛نظمیمشاهده بی-1است: 
از ،گانـه کید بر ایـن مراحـل سـه   أدر این چارچوب پژوهش حاضر با ت.)41، 1387

الدوله و دکتر علی شـریعتی  خان ناظمروش اسپریگنز براي تحلیل اندیشه میرزا ملکم
)2(سود خواهد جست.

خانخواهی میرزا ملکمبحران: بسترهاي تحول. 1
1249فهان بـود کـه در سـال    خـان از ارامنـه اص ـ  پسر میرزا یعقوب،خانمیرزا ملکم

) به پاریس رفت تا در قه.1259(1843هجري قمري در اصفهان زاده شد. در سال 
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وي در .)8: 1353اش را پشت سر بگذارد (رائـین، مدرسه ارامنه تحصیلات مقدماتی
دربـاره مهندسـی   سـیمون سـن ویـژه عقایـد   حین تحصیلات به فلسفه سیاسی و بـه 

بـار  ملکم یـک .)61: 1385مند شد (وحدت،هعلاقکنتاجتماعی و مذهب انسانیت
اي از اندیشه خـود را در قالـب اصـلاحات در    د تا گوشهکرتلاش سپهسالاردر کنار 

 ـ رو شـد. امـا گسـترش و    هایران پیاده کند، که البته با مخالفت نیروهاي متعارض روب
هایش و چه روزنامه قانون، بـذرهاي انقـلاب   انتشار تفکرات وي چه در قالب رساله

د. کـر مشروطه را گستراند. ایران در دوره جوانی او فرازوفرودهاي بسیاري را سپري 
اي یافت.مقایسهۀبسیاري از این فرازوفرودها براي او در زمان حضور در غرب جنب

مانـده بـود. چرایـی افتـادن ایـران در ورطـه       ار، کشـوري عقـب  ایران دوره قاج
کـه  اسـت  اما نکتـه مهـم ایـن   )3(گنجد.ماندگی در چارچوب این پژوهش نمیعقب

بخش بود. در ایران دوره ناصـري و  تلاش براي رهایی از آن در آن برهه، کمتر نتیجه
ن در تـدریج مظـاهري از تجـدد ایجـاد شـد، امـا کشـور همچنـا        مظفري اگرچـه بـه  

برد. مصلحانی که براي اصلاحات و نجات کشور پا به میـدان  سر میماندگی بهعقب
، سپهسـالار و  امیرکبیـر ، مقـام قائم، میرزاعباسیک عاقبتی خوش نیافتند. نهادند، هیچ

مشهورترین این مصلحان بودند. مصلحانی که اصلاحاتشان ناتمـام مانـد.   ،الدولهامین
مانعی محکـم در راه  ،شخصی و برخی برپایه اعتقادانگیزهمخالفان اصلاح برخی با «

شـاه  که یک سیاح از دوره فتحعلیگونهآن.)180: 1391(کاتوزیان، »آن ایجاد کردند
عهـدي  میرزا، وي را لایـق ولایـت  ن مذهبی اصلاحات عباساکند، مخالفحکایت می

: 1387(آجـدانی،  »پوشـد است و چکمه فرنگی میزیرا او فرنگی شده«دانستند نمی
بار بود، زیرا ایـران و  سفأمیرزا پیش از رسیدن به پادشاهی اتفاقی تمرگ عباس.)22

اینکه یکی از خانـدان سـلطنت   ؛ایرانیان فرصتی مغتنم براي اصلاح را از دست دادند
اسـتعداد و  سلطنت ایران به فرزنـد بـی  «گونه بود که ایندنبال اصلاح کشور باشد.به

فصـل مسـائل   ویعنی محمدشـاه رسـید کـه از حـل    ،میرزاو خرافاتی عباسبین کوته
.)91: 1371زاده، (کاظم» مملکتی پاك عاجز و درمانده بود

د اندیشه اصـلاحات  کرکه تلاش بودابوالقاسم فراهانیمیرزا، اینپس از عباس
پـس از  مقام ولیعهد جدید در تبریـز بـود، هشـت مـاه    پیش برد. او که ابتدا قائمرا به
مقامی در تهران توسط محمدشاه به قتل رسید. پـس از او امیرکبیـر نیـز عاقبـت     قائم
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بهتري نیافت. مخالفان وي نیز شامل خاندان سلطنت و درباریان کـه منـافع خـود را    
گونه نوگرایی را مخـالف حفـظ وضـع    گرایان افراطی که هردیدند، سنتدرخطر می
هاي وي را مخـالف  روس و انگلیس که سیاستهاي دانستند و نیز دولتموجود می

دانسـتند، بودنـد. (آجـدانی،    اهداف سیاسی، اقتصادي و فرهنگی خود در ایـران مـی  
در مقابل همه مصلحان دوره قاجـار یکسـان   این ترکیب مخالفان تقریباً.)26: 1387

ز بار دیگـر نیـز اصـلاحات ا   شاه یکبود. اما پس از وي، و در همان زمان ناصرالدین
تمـام  و نیمـه کردتمام را آغازبار این سپهسالار بود که یک کار نیمهبالا آغاز شد. این

در زمـان مشـیرالدوله   «بار مقام صدرات به قتـل نرسـید. درواقـع    رها نمود. البته این
»یـان باعـث شـده بـود کـه دیگـر صـدراعظمی کشـته نشـود         یترس از واکنش اروپا

بـار دیگـر ایـن اصـلاحات     شاه نیز یـک مظفرالدیندر زمان .)181: 1391(کاتوزیان، 
این مهم بازماند.ازالدوله بود که بار امیننیافته تمام شد. اینناتمام آغاز و پایان

هـاي  که گفته شد، شـاه، درباریـان و حکـام محلـی، سـنتی     گونهبنابراین، همان
شـاهان  افراطی و نیروهاي خارجی سه ضلع مثلث مقابلـه بـا اصـلاحات بودنـد. پاد    

یک مصلح نبودند و اندیشه تدبیر امور مملکت را نیـز درسـر نداشـتند.    قاجاري هیچ
پنجـاه سـال   «نویسـد: شـاه مـی  درباره ناصـرالدین الاسلام کرمانیناظمگونه که همان

بهترین اوقات مغتنم ایران را به رایگان از دسـت داد... ایـن پادشـاه را خودنمـایی و     
ناتمـام گـذارد. اداره پلـیس    ،د و به هر کاري اقدام کـرد تلون مزاج به درجه کمال بو

ر کرد، برخی کارخانجات دولتی آورد، صحبت از بعضی اصلاحات هم نمود ولی یدا
شـاه از  وضـع مظفرالـدین  .)100و 99: 1384(کرمانی،» یک را به اتمام نرسانیدهیچ

 ـاین نیز بدتر بود. او که در چهل ود بیمارگونـه  وسه سالگی بر تخت نشست، مردي ب
شماران و ستارهاننهاد که تحصیلاتی نداشت. همسران و خویشاوندو ضعیف و نیک

که به تصادف نورچشمی و سوگلی شده بودند بـر مـزاج او مسـلط بودنـد.     و کسانی
داري که مایـه  وي چندان سرگرم کارهاي روزانه بود که براي رسیدگی به امور جهان

.)284: 1371زاده،(کاظمملالش نیز بود، مجالی نداشت 
گونـه اصـلاحاتی را   ن، فضاي سنتی جامعه نیـز هـیچ  اتدبیري حاکمغیر از بیبه
با هر دسـتگاه  شدن نگران نبودند، بلکه اساساًعلما تنها از خطر اروپایی«تافت. برنمی

امري که بعـدها تبـدیل بـه    ؛)180: 1391(کاتوزیان، »اداري متمرکزي مخالف بودند
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داف دولت مشروطه در ایران شد. جداي از این، دو قدرت خارجی شمال یکی از اه
ایرانـی در  جامعـه «و جنوب نیز حاضر به بهبود اوضاع ایـران نبودنـد. از بـد حادثـه    

المللی نهاد و نیروهـاي اسـتعماري   دوران فرمانروایی قاجارها پا به عرصه روابط بین
 ـ در شمال و جنوب کشور شرایط نیمه »ر کشـور مـا تحمیـل کردنـد    اسـتعماري را ب

ترتیــب ضــعف روزافــزون حکومــت قاجــار در برابــر یــناهبــ.)41: 1359(اشــرف،
هاي شمال و جنوب و سلاح و اقتصاد قدرتمندشان به بحران مـالی و بحـران   دولت

تماس با اقتصاد جهانی، موجب پیدایش فشـار  «مشروعیت در داخل کشور دامن زد. 
د... از بخت بد، دودمـان قاجـار   شاي از نهادها پارهبراي ایجاد اصلاحات و نوسازي 

زودگذر سده هجـدهم دور  هاي نه مانند صفویه قدرتمند بودند و نه همچون سلسله
(فـوران،  »راحتی تحـت سـلطه درنیاینـد   از دسترس استعمار غرب قرار داشتند که به

1380 :223(.
جدد (مدرنیتـه)  شکست اصلاحات در دوره قاجارها اندیشه ترقی را در قالب ت

هاي هاي گذشته به روشنفکران ایرانی نشان داد که رسیدن به جنبهمطرح کرد. تجربه
هـاي  هاي فکري آن اسـت. رسـاله  مادي تمدن غرب مستلزم فهم و دستیابی به جنبه

ترقـی معنـوي   «فهمیدند خوبی بیانگر آن است که آنها میروشنفکران پیشامشروطه به
منظور از .)289: 1963سبقت دارد (آخوندزاده، » و صوريترقی فعلی«بر » و خیالی

سیاسی، اجتمـاعی و  هاي ترقی در اندیشه روشنفکران پیشامشروطه حرکت در زمینه
اي بـود کـه   اقتصادي در راستاي آنچه غرب داشت، بود. زیرا غرب آن مدینه فاضـله 

خـان  ده بـود. عبـارات میـرزا یوسـف    کـر شـگفتی ذهن روشـنفکر ایرانـی را دچـار    
 ـ» یک کلمه«مستشارالدوله در ابتداي کتاب مشهورش،  خـوبی بیـانگر ایـن مسـئله     هب

ر و آبادي کشور و ثروت اهـالی و کثـرت   کدر فرانسه و انگلیس انتظام لش«... است: 
الـذکر قدر است که در مملکت سـابق هنر و معارف و آسایش و آزادي عامه، صد آن

تـوانم گفـتن کـه آنچـه در     ،ق نشـمارند (تفلیس گرجستان) دیده بـودم و اگـر اغـرا   
الذکر مشاهده کرده بـودم نمونـه بـوده اسـت، از آنچـه در فرنگسـتان      مملکت سابق

کید أبر تبنابراین ملکم در ترسیم راهی که مبتنی.)20: 1386(مستشارالدوله،دیدممی
،»ملتبدبختی «، »عدم ترقی«غربی آن بود، تنها نبود.هاي لفهؤبر پیشرفت براساس م

پریشانی امور «، »ذلت و خاکساري ایران«، »فقر«، »مفلوکی«، »خرابی«، »ماندگیعقب«
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ازجمله واژگانی است که در سراسر آثـار ملکـم، در توصـیف شـرایط ایـران      » ایران
شود.کار برده میبه

الدولهخان ناظمتشخیص درد و جامعه احیاشده در اندیشه میرزا ملکم. 2
اسـت  ایـن داردبیان علل بحران در اندیشه ملکم نیاز به یادآوري اي که پیش ازنکته

بـر  اي از تاریخ ایـران اسـت کـه اندیشـه ترقـی عـلاوه      ملکم محصول دورهيکه آرا
مقام و امیرکبیر شکست خـورده بـود. همچنـین اندیشـه     میرزا، قائمهاي عباستلاش

معاهـده پـاریس در   دارالشورا نیز که پس از شکست ایران در جنگ هرات و انعقـاد 
بنـابراین  ؛)77: 1351شاه متبلور شده بود، ناکام مانده بـود (آدمیـت،   ذهن ناصرالدین

نخستین چیزي که جـوهر  «برد، میسرمانده بهدر شرایطی که ایران در وضعیتی عقب
: 1376(اصـیل،  »ست، آیین ترقـی اسـت  ابیت گفتار و نوشتار اوملکم و شاهاندیشه

توان آن جسم شناور موردنظر اسـپریگنز در اندیشـه ملکـم    ترقی را میجامعه م.)71
کند. ملکم در این او را همراهی می،پردازيدانست. مفهومی که در کل مراحل نظریه

اش بـراي  زمینه متأثر از اندیشمندان سده نوزدهم اروپا است. آنچه ملکم در اندیشـه 
بخش مادي تمـدن غـرب داشـت.    کید بسیاري بر أکند، تایران جستجو می،کشورش

: 1340(آدمیـت، دانسـت ملکم ثمره لزوم اخذ تمدن غرب را عمران و آبادي دنیا می
دهد وجه اقتصادي تمدن غـرب  ملکم نشان می»اصول ترقی«ۀنگاهی به رسال.)115

» آبادي یک ملـک «در اصول ترقی ملکم براي وي از اهمیت زیادي برخوردار است. 
آهـن، گنـدم،   .»آورنـد میعملکه در آن ملک به«داند می»ايمتعهبسته به مقدار ا«را 

کالاهـایی  سـنگ ازجملـه   زغال، الماس، معادن طلا، ابریشم، تنبـاکو و معـادن زغـال   
آن اسـت کـه در اندیشـه    ییدي بـر أبرد. این مصادیق تکه ملکم از آنها نام میهستند

هـاي مـادي   تر تأکید بر جنبهطور ملموسملکم منظور از پیشرفت و ترقی بیشتر و به
ورود اندیشه غربـی  راستايکند تا با تقلید و تلاش در رو سعی میآن است. ازهمین

به ایران، پیشرفت ایران را میسر سازد. او توجیه لازم را نیز براي اخـذ تمـدن غـرب    
.)73: 1388(ملکم، »کندجا بالاتفاق حرکت میین ترقی در همهیآ«دارد:

درباره علت درد و پرسششکلی صریح به طرح از آثار خود بهملکم در برخی
عنوان مثال، او در مقدمه رساله گلستان خـود  پردازد: بهماندگی ایران میچرایی عقب
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جـاي  در نظر ارباب بصیرت دیگر هـیچ «کند: شکلی صریح به این مشکل اشاره میبه
انـدازه  از ملل فرنگستان بیتردید باقی نمانده که ملل اسلام در جمیع ترقیات دنیوي

.)1388:416ملکم، (»انگیز چیست؟سفأاند. سبب این حالت تماندهعقب
عنوان کمبودهایی که در بهدر اندیشه ملکم در پاسخ به این پرسش، چند محور

اینکـه  نخستشود، بحران، حائز اهمیت میسازسببعوامل عنوانبیند و بهمیایران
کننـد خلَـق یـک    خیـال مـی  «داند که را در این می» ئمی اهل ایرانخبط دا«از نظر او 
او ایـن دیـدگاه را کـه    .»توانند در عالم تجارت یک ملـک را غـارت کننـد   ملک می

بـه نقـد   » آنچه در ایران بـاقی مانـده آن را هـم خواهنـد بـرد     هاي خارجه...کمپانی«
کـه سـبب شـده    هـا  یرانیهراسی ادرواقع ملکم بیگانه.)1388:191ملکم، کشد (می

عنـوان  بهرا آهن، بانک و مظاهر برجسته تمدن در آن زمان وارد ایران نشود راهاست
کند. اگرچه او در این تحلیل خـود از  ماندگی ما یاد میترین عوامل عقبیکی از مهم

ها، عملاًخواستند نیز رقابت قدرتبرد که در بسیاري از مواقع اگر ایرانیان میمییاد
شد.میآهن به ایرانچون راههایی مانعی براي ورود تکنولوژي

عنوان سد راه ایران در پیشـرفت و ترقـی در اندیشـه ملکـم     مشکل دومی که به
داند میان پیشـرفت و ترقـی و   میخوبیثباتی است. او بهد، ناامنی و بیشومیمطرح

کـه از امنیـت سـخن   نیامنیت و ثبات ارتباط مستقیم وجود دارد. جالب آنکه او زمـا 
بیش از آنکه به نیروهاي شرور برآمده از جامعه توجه داشته باشد، به خود گوید،می

زنـیم  وقتـی از امنیـت حـرف مـی    «کیـد دارد:  أعنوان پتانسیلی براي ناامنی تدولت به
فریاد مـا از  هاي ولایتی است...کنند که منظور ما دفع دزديوزراي ما چنان خیال می

). البتـه مشـکلات دولـت ایـران     1: دومو(قانون، شماره بیست» ولت استشر خود د
دولتـی کـه   ؛ کنـد دولـت گلایـه مـی   هـاي  نظمیتر است. او از بیبراي ملکم پیچیده

.)16: 1390آبراهامیـان،  »(ثري براي اعمال قدرتشان نداشتند.ؤهیچ وسیله م«رجالش 
مانع اصلی، مانع مطلق «گوید: میست که ملکم در رساله تنظیمات خوداروینماز ه

او بـا  .)76، 1388(ملکـم،  »و مانع واحد ترقی ایران، در نقص ترکیب دولـت اسـت  
گویـد،  مـی نکاتیهازبردستی و در نقد نوع حکمرانی دولت عثمانی از سوي فرنگی

چیـزي کـه مثـل آفتـاب     «خواهد ایرانیان را روشن کنـد:  میرسد بیشترمینظرکه به
ها) یا دولت عثمـانی را در ایـن صـفحات    ، این است که (فرهنگیروشن شده است
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یا آن دولت را مجبور خواهند کـرد کـه اصـول حکمرانـی     ،بالمره محو خواهند کرد
.)62-1389:63(ملکم،» کلی تغییر دهدخود را به

مانـدگی در ایـران مطـرح    بحـران عقـب  تعنوان علمشکل دیگري که ملکم به
سـوادي  سوادي است. او در نقـد خـود، دربـاره چرایـی ایـن بـی      کند، جهل و بیمی

سبب عـدم ترقـی ملـل اسـلام     «داند: میعلت را در دشواري الفباي فارسی،گسترده
ت و بـه آواز بلنـد ایـن جـواب را    ئ ـجرآنکه داخل تفاصیل بشـویم، بـه  چیست؟ بی

ود که گوییم: وضع خطوط ملل اسلام زیاده از حد معیوب است و محال خواهد بمی
از نظـر  . )1388،416(ملکـم، » ندکنملل اسلام بتوانند به درجه حالیه فرنگستان ترقی 

او دشواري الفباي فارسی، سوادآموزي و گسترش علم و در پی اینها راه پیشـرفت را  
د. درواقـع ملکـم معتقـد بـود نقصـان الفبـا باعـث جهـل مسـلمانان و          کرمیدشوار
:Algar, 1931)مروز شده استدنیاي اهاي شان از پیشرفتجدایی 90).

شرایط پیشاانقلابی در انقلاب مشروطه). 1جدول شماره (
پیشامشروطههالفهؤم

مانده با دولتی مستبد و اندیشه دینی غیرمثمرکشوري عقبوضعیت ایران از دید روشنفکران
افراطی و نیروهاي استعماريهاي شاه، درباریان، سنتی(طرفدار) کمک به حفظ شرایط بحرانینیروهاي

پذیرش بحران و اجازه اصلاحات ناقصاقدام اولیه دولت براي حل بحران

ملکم براي پیشرفت و ترقیهاي حلراه. 3
از زوایاي مختلفی به مشکلات متعدد پیش اواندیشه ملکم اگرچه منسجم است، اما 

عنوان مثال، او تأکید است. بهزا دهد. نگاه او به ترقی برونروي ترقی ایران پاسخ می
فواید حضـور کمپـانی   «هاي غربی در ایران دارد. از نظر اوبسیاري بر حضور کمپانی

.)191: 1388(ملکــم، » خارجـه از بــراي ایـران ممکــن اسـت کــه کرورهـا باشــد...    
شـود. او کـه در   تأمل میدر ایران از نظر ملکم قابلرویتراساس توجیه حضور براین

راه درسـت پیشـرفت و ترقـی    ن قرارداد نقشی فعال داشت، در گمان خـود  انعقاد ای
آورد، میان میاستعمارگران سخن به» خیرخواهی«د. اینکه ملکم از کرطی میایران را

از طریـق  » سـازي غربـی «به این دلیل است که وي درتلاش است تـا در چـارچوب   
رهنمود سـازد  ،ی دیده بودتقلید، جامعه سنتی را به آنچه در غرب از پیشرفت و ترق

توان از اروپا بـه  راحتی میاز نظر ملکم اصول تمدن را به.)14: 1387مرادي، (قاضی



74

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

ایـن اصـول را منبعـث از فرهنـگ خـود      ها د، مشروط به آنکه آسیاییکرآسیا منتقل 
ست که ملکم در تمام عمر خود سـعی  ااین«بدانند و نه برگرفته از فرهنگ اروپایی. 

نـژاد، (غنـی »تجددطلبانه را با رنگ و لعاب اسلامی عرضـه کنـد  هاي ندیشهکرد امی
ذکـر اینکـه، مصـادیق و رویکردهـاي وي در تجـددخواهی      مسئله قابل.)19: 1389

کـه  )1863-1871تاحدي برگرفته از فضاي عثمانی است. توقف ملکم در عثمـانی ( 
او بـا پیشـروان   خـواهی در عثمـانی بـود و تمـاس    مصادف با دومین دوره مشروطه

طلبـی او افـزود   بـر اصـلاح  پاشافوائدو پاشاعالی، پاشاکمالاصلاحات عثمانی مانند 
.)41: 1364(حائري،

خوبی قادر به درك ایـن مسـئله بـود کـه تـلاش بـراي       نکته دوم اینکه ملکم به
تـرین ایـن   سري بسـترها اسـت و ازجملـه مهـم    پیشرفت و ترقی نیازمند وجود یک

امنیت، عـدالت  ،کند تا در چارچوب قانونگرایی است. ملکم تلاش میقانونبسترها 
تـدبیر  «عنوانبا» امنیت جانی و مالی«عنوان مثال وي از و آزادي را گسترش دهد. به

نی غرب و گسـترش قـانون   اکند تا میان آبادکه تلاش میکند. همچنانیاد می» بزرگ
زیـرا  ،گویمنین انگلیس و سایر دول چیزي نمیاز قوا«در آن دیار ارتباط برقرار کند: 
همـه آسـایش و آن  انگیـز و آن هاي حیـرت همه آباديمثل آفتاب روشن است که آن

کنیم همـه  پایان و آن دریاهاي ثروت که در ممالک خارجه مشاهده میتسخیرات بی
کـه  ین متفکري بـود نخستملکم .)3(قانون، شماره سوم: »از اثر استقرار قانون است

بـراي ایجـاد قـانون در ایـران ارائـه داد      ـیـک طـرح اولیـه   ـچارچوبی سیستماتیک
(Katouzian, 2000: گرایـی در اندیشـه وي جایگـاهی رفیـع دارد. درواقـع      قـانون .(17

تبیین گسترش ثبات و امنیت که از بسترهاي راستايگرایی در اندیشه ملکم در قانون
لازم به ذکـر اسـت، میـرزا ملکـم     رود.کار میشوند، بهمیترقی و پیشرفت محسوب

پس از یک دیدار با «که وي ايگونههثر از فضاي روشنفکران عثمانی بود: بأبسیار مت
ــه گســترده1859، معمــار اصــلی تنظیمــات در ســال  رشــید پاشــا ــراي ، دفاعی اي ب

,Bigdeli)»سازي یک تنظیمات در ایـران نوشـت  لمعاد 2011: ملکـم در نگـارش   .(24
کارانـه  تنظیمات و قانون، با توجه به احتمال تقابل علمـاي اسـلام، تاحـدي محافظـه    

د تا از پتانسیل و قدرت علما در زمینه کرمیطورکلی ملکم تلاشکرد. بهبرخورد می
طور ویژه در دوره نگـارش روزنامـه قـانون کـه     اصلاحات سود جوید. این مسئله به
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مـا «نویسـد:  مـی کـه آنچنـان ؛تـر اسـت  ع وجود داشـت، پررنـگ  میان او و دربار نزا
خـواهیم. اصـول قـوانین    مـی گوییم قانون پاریس یا قانون روس یا قانون هند رانمی

جا یکی است و اصول بهترین قوانین همان است کـه شـریعت خـدا یـاد     خوب همه
.)4:شماره یک(قانون،» دهدمی

زا و امیرکبیـر توجـه زیـادي بـه     میـر طورکلی اگرچـه ملکـم همچـون عبـاس    به
هاي عینی پیشرفت و ترقی داشت، اما راه متفاوتی را براي رسیدن به این هدف جنبه

ي ذهنی، فضـاي عینـی را   طی نمود و سعی کرد با ایجاد بسترهاي انسانی، یعنی فضا
بـه  ،کمطور ویژه ملبنابراین روشنفکران ایرانی در دوره پیشامشروطه و به؛تغییر دهد

ن درك رسیده بودند که شرط ترقی اقتصادي غیر از شرایط مـادي مزبـور نیازمنـد    ای
در ایـن مـورد برگرفتـه از    . نظـر ملکـم  اسـت آوردن شرایط اجتماعی معینـی  فراهم

عنوان مثال در ارتباط میان دو مفهوم پیشرفت و امنیـت او  غربی است. بههاي اندیشه
فایی اقتصاد سیاسـی لیبرالیسـم مسـتلزم    ثر از اقتصاد سیاسی لیبرالیسم است. شکوأمت

عنـوان شـرط   تأمین امنیت بـه «تأکید بر .)54-55: 1383امنیت و نظم است (بوردو،
در » هاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگـی داري و دادن آزادياصلی بسط تولید سرمایه

ان عنوان پدر لیبرالیسم در ایرکنار گسترش دیگر اصول لیبرالیسم است که ملکم را به
ین آثـار خـود راهـی    نخستاگرچه ملکم در .)76: 1373ده است (مددپور،کرمعرفی 

دیگر را براي رسیدن به این هدف رفتـه بـود. ملکـم در آثـار اولیـه خـود مـدلی از        
د که در آن شاهی خیرخـواه و مقتـدر،   کرمیحکومت مونارشی را براي ایران توصیه

حال به اصـلاحات داخلـی متعهـد    درعینهرگونه تجاوز به خاك ایران را دفع کند و 
:Amanat, 1997)باشد خواهان و انقلاب مشروطه امري که هدف دولت مشروطه؛(276

ایجـاد نظـام   رايهدف این انقلاب آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزي ب«نیز بود. 
گسـیخته و ضـعیف دولـت    عنوان جانشین نظام ازهمدست و یکپارچه بهسیاسی یک

یجاد تحولات اقتصادي و اجتمـاعی و تشـویق مشـارکت مـردم در زنـدگی      قاجار، ا
اصولی کـه چـارچوب اولیـه آن در اندیشـه     ؛ )37الف: 1384(بشیریه،» سیاسی بود

انقـلاب رقـم خـورد.    پردازاننظریهین نخستعنوان روشنفکران دوره پیشامشروطه به
ت گرفـت. اصـلاحاتی   انقلاب مشروطه ایران درنتیجه ناکامی اصلاحات از بالا صور

رفـت ایـران از   زیربنایی و اقتصـادي بـراي بـرون   ـدنبال دستاوردهاي فنیکه بیشتر به
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بـود و ایـن نـوع از    » تقویت دولت«دنبال ماندگی بود. اصلاحاتی که بهبست عقببن
» بعــدها در سراســر جهــان بــه مدرنیزاســیون دفــاعی معــروف شــد«مدرنیزاســیون، 

.)80: 1391(آبراهامیان، 
دانسـت. از  مـی ترین لـوازم پیشـرفت  بر تعقل، علم را از مهمسوم اینکه ملکم علاوه

کننـد. بلکـه هرچـه    تر برخـورد نمـی  در زمینه پیشرفت و ترقی از ما عاقلها نظر او غربی
جـایی رسـیده کـه عقـل     درجه اجتماع علوم بشري بـه امروز«ست: اهست در علوم آنها

وجـه بیشـتر از عقـل مـا نیسـت.      هـیچ عقل فرنگی بهاست....طبیعی در تصور آن حیران 
مسئله پیشرفت براي ملکـم  .)28: 1388(ملکم،»حرفی که هست در علوم ایشان است...

از چنان اهمیتی برخوردار بود که او در این راستا حاضر بـه تـلاش بـراي تغییـر الفبـاي      
تغییر خط فارسی رسائلی چنـد  خان در زمینه تلاش برايفارسی نیز شده بود. میرزا ملکم

معایـب  «، »دمیـت آنمونـه خطـوط   «، »شیخ و وزیـر «هاي رشته تحریر درآورد. رسالهرا به
.)319: 1391(کاتوزیان،» (بیان)مقدمه گلستان سعدي«و » خط ملکمی

خاناندیشه میرزا ملکم). 2جدول شماره (
ملکمهالفهؤم

آیین ترقیجوهره اندیشه
مدرن در غربهاي همراهی با اندیشهدین براينیاز به تفسیري از نگاه به اسلام

مقهورولیتمجیدآمیزنگاه به مدرنیزاسیون
غرب و اعتقاد به رویکرد خطی در توسعههاي لزوم پیروي از اندیشهگیري از غرببهره

علم وراي عقل استآموزي/باوري و علملزوم علمدهی به علماصالت
چاره در پیروي از غرب استچه باید کرد؟

کـه بـه انقـلاب    ـعنوان کـانونی بـراي شـوق انقلابـی    خان بهمیرزا ملکمهاي دیدگاه
,Balaghi in sajo)بودـمشروطه منجر شد 2004: اي از ایـن  اگرچه بخـش عمـده  ،(328

دوره رضاشاه مورد غفلـت  ثمر رسید. درواقع آنچه دردر دوره رضاشاه بهها خواسته
بـار نشسـت.   شـکلی نـاقص بـه   گرفت، بیشتر بسترهایی چون قانون بود که بـه قرار

همت داور بنیان نهاده شد و گسترش اگرچه دادگستري جدید در دوره رضاشاه و به
که هرگز به قانون اساسی مشروطه یافت، اما خود شاه یک ناقض قانون بود. همچنان

کند و نه حکومـت، احتـرام   بایست سلطنت مییت قدرتش، که شاه در آندو محدو
هم بعد،ها نگذاشت. شاه درپی تجدد و مدرنیزاسیون بود، اما تجددي آمرانه که سال

زیر کشید.خود او و هم پسرش را از تخت سلطنت به
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شریعتیخواهیبحران: بسترهاي تحول. 4
دنبال تحقق اندیشـه پیشـرفت و   حدود هشتاد سال پس از آنکه روشنفکران ایرانی به

سـویی بـرد   ترقی در ایران بودند، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران راه بـه 
ــات  ــیاري جه ــنفکران آن دوره از بس ــه روش ــران  ،ک ــه متفک ــت اندیش ــلاف جه خ

بـود و دکتـراي خـود را از    1312متولـد آذر  ،شـریعتی دند.کرپیشامشروطه حرکت 
فته محیطی مذهبی و پدري یااو پرورش،د. اما پیش از آنکردانشگاه سوربن دریافت 

در «سیاسـی  هـاي  روحانی بود. در مدت حضور در پاریس، جـدا از برخـی فعالیـت   
پـل نژامعاصري چون هاي کلاس استادان مارکسیست حضور یافت، و آثار رادیکال

.)428: 1381(آبراهامیان، »، و البته فانون را خواندگواراچه، سارتر
در ایـده  بایـد کـرد، را اش را بر آن مبتنـی مـی  ورزيبحرانی که شریعتی اندیشه

خواهان جستجو کرد. انقلاب مشروطه ایـران اگرچـه تلاشـی بـراي ایجـاد      مشروطه
خواه و راهیابی ایران به مدار پیشرفت بود، لیکن به دلایل متعـدد  دولت مرکزي ترقی

این تلاش نافرجام ماند و نتوانست به هـدف پیشـرفت و ترقـی ایـران جامـه عمـل       
د. حضور بیگانگان در ایران، درگرفتن جنگ جهانی اول و کشیده شدن آن بـه  انپوشب

 ـ ،ایران در کنار عوامل داخلی آن ترتیـب آغـاز   یـن اهازجمله دلایل این ناکامی بـود. ب
حـدود یـک دهـه عقـب     ،سمت تجدد بکشـاند خواست ایران را بهمیاصلاحاتی که

؛در عرصـه سیاسـی کشـور ظـاهر شـدند     افتاد. تا اینکه رضاشاه و نخبگان همراه او 
دند و توانستند رضاشاه را به سـریر قـدرت   کرتجددطلبانی که مجلس پنجم را قبضه 

مقولـه  ؛ترین دستاورد رضاشاه براي ایران آن زمان امنیت بودین و مهمنخستبرسانند. 
شـد.  مـی مهمی که تا زمان نبود یک قدرت مرکزي در ایران، متاعی گرانبها محسوب

یعنـی نفـی اسـتبداد را    ،ین هدف انقلاب مشروطهنخستترتیب رضاشاه اگرچه یناهب
ایجاد یـک  ـخاطر موفقیتش در تحقق دومین هدف مهم انقلاببه«اما ،برآورده نکرد

اي از حمایـت گسـترده  ـدولت مقتدر متمرکز با یک ارتش مدرن ملـی در مرکـز آن  
همراه دو عامـل  عاملی که بعدها به،)139: 1391(کرونین در اتابکی،»برخوردار شد

نظامی » طور اخص (کابینه و مجلس)، سه ستون نهادینسالاري و حکومت بهدیوان«
.)331: 1380که رضاشاه بر آن حاکم بود را تشکیل داد (فوران،

آمرانـه  آنچه رضاشاه و نخبگان همراه او درپی دستیابی به آن بودند، نوعی تجـدد 
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مانـدگی  رکـود و عقـب  هـا  پیش رود و سرعت سالد باسرعت بهتجددي که بتوان؛بود
و هـا  نـوعی تقلیـد از برخـی پیشـرفت    ایران را نیز جبران کند. این تجدد آمرانه کـه بـه  

سیاسی، اقتصادي و حتی اجتمـاعی مملکـت را   هاي نهادهاي غربی بود، اغلب دستگاه
 ـ 1305(دستخوش تغییر کرد. قانون خدمت اجباري وط بـه خـدمات   )، اصـلاحات مرب

ترین ایـن اصـلاحات  ) ازجمله مهم1306(وزارت جدید دادگستريو )، 1305(مدنی
1308کار تجدد به زندگی خصوصی شهروندان نیز کشـید. در سـال   «تدریج ند. بههست

سـنتی و  هـاي  جـاي لبـاس  کرد تا بـه قانونی تصویب شد که شهروندان مرد را ملزم می
ن را بر تن کننـد... سـال بعـد زنـان از پوشـیدن      جامه روحانیت، پوشش خاص فرنگیا

گونـه بـود کـه    ایـن .)82- 83: 1383(قیصـري، »عمومی منع شدندهاي چادر در مکان
کلیت اصلاحات رضاشاهی به جنگ با سـاختار هـویتی جامعـه سـنتی ایـران رفـت و       

دنیایی کـه در آن  ؛وارد دنیاي جدید نمایدتشان جدا کند واد تا آنان را از عادکرتلاش 
که رضاشاه به مقابله با آنـان برخاسـت،   ترین کسانیآل بود. در این راستا مهمغرب ایده

عنوان گروه مرجع سنتی ایران، آنکه این گروه بهویژههعلما و جامعه روحانیت بودند. ب
خواهـان تجمیـع   ،کـه نظـام سیاسـی   درحـالی حلال بسیاري از مشکلات جامعه بـود. 

اسی، اقتصادي و اجتماعی در خود بود.مرجعیت سی
رضاشاه جسارت آتاتورك را در بدنام کردن روحانیون یـا بازگشـت اسـلام بـه     

توجـه میـان   جمعی، شکاف فرهنگی قابلهاي حوزه خصوصی نداشت. کمبود رسانه
رسوم، استقلال مالی علماي شـیعه،  آیین و شهر و روستا، جایگاه باورهاي مردمی و 

عامه مردم در انجام اعمال مذهبی روزمره، گرایش به سکولاریسـم را  تعهد و قابلیت 
,Cronin)کرد ناقص و پرنوسان می 2007: تجـدد رضاشـاهی   ،با همه این احـوال .(156

ایرانی گذاشت. قیاس میان طـلاب علـوم دینـی و    ۀ ثیر زیادي بر بافت سنتی جامعأت
تـا حـدودي نشـان دهـد.     دانشجویان مدارس شاید بتوانـد ایـن تغییـر مرجعیـت را     

نفـر در سـال   5984علمیـه از  هـاي  شمار طالبان علـوم دینـی در حـوزه   «که درحالی
شـد، فروکاسـته 1319-1320نفر در سال تحصـیلی  784به 1303-1304تحصیلی 

نفـر در سـال   74000دولتـی از  هـاي  ده در مدرسـه ش ـنویسـی شمار دانشجویان نـام 
1320-1321در سال تحصیلی 355500به 1304-1305تحصیلی در سال تحصیلی 

.)118: 1389(بروجردي،»رسیدمی
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؛دنـد کراو سکولاریزه کردن جامعه را آغـاز  هگونه بود که رضاشاه و طیف همرااین
نابودي هرگونه نهـاد اجتمـاعی   «یعنی این مهم امري آگاهانه بود. یکی از اهداف رضاشاه 

نهاد مسـتقلی بـود   ،بود و مذهب» از دولتو مجراي همبستگی و ارتباط عمومی مستقل 
تـلاش رضـاخان بـراي مقابلـه بـا      .)174: 1379که در دست روحانیون بود (کاتوزیـان، 

بـردن هرگونـه   تـلاش بـراي ازبـین   ؛ایلات و عشایر نیز در همین راستا قابل تحلیل است
و عشـایر  ایـران را ایـلات  توجهی از جامعهنهاد مستقل و مرجع. تا این زمان بخش قابل

رفـت کـه زمینـه    مـی اي پـیش گونـه دادند. جالب آنکه شرایط اقتصادي نیز بهمیتشکیل
که در قرن نوزدهم، نـود درصـد درآمـد دولـت از     د. درحالیکرمیتجدد آمرانه را فراهم

بخـش  مالیات زمین بود، در قرن بیستم وابستگی دولت به مالیات زمین کـاهش یافـت و   
نگـاهی بـه   ؛)174: 1391رك و نفت بود (کـرونین در اتـابکی،  عمده درآمد دولت از گم

- 1299(1919- 1920کـه در سـال   خوبی بیانگر ایـن واقعیـت اسـت. درحـالی    آمارها به
درآمـد  )1320(1940هـزار دلار بـود، در   469الامتیاز ایران از درآمـد نفـت   حق)1289

,Ghaffari)میلیون دلار رسید 4سالیانه دولت ایران به  2000: 106-111).
بار دیگر تـا حـد زیـادي بـه     قدرت در ایران یک،با همه اینها با سقوط رضاشاه

طبقات سنتی جامعه بازگشت. بنابراین روند تجدد آمرانه تا حد زیادي متوقف شـد.  
درواقع هجوم شوروي و انگلیس به ایران، پیامدهاي جنگ جهانی دوم بـراي کشـور   

تجربه باعث توقف روند تجـدد آمرانـه   ه جوان و بیکار آمدن محمدرضاشاما و روي
تـدریج شـاه جـوان    بـه 1332مـرداد  28پس از کودتـاي حالایندر ایران شد. اما با

د و نیروهاي کنشگر سیاسی سـنتی را کنـار زد و ایـران    کرقدرت را در کشور قبضه 
رانه آورد.مسوي تجدد آبار دیگر رو بهیک

اراده معطـوف بـه   ،، دو عامـل 1350و 1340ه ایران در دو دههاي در پیشرفت
داخلـی و  هـاي  اینکه پشت همه پیشـرفت نخستد. کرتجددخواهی دولتی را یاري 

نهایـت درالمللی ایران، ایـالات متحـده حضـور داشـت. امـري کـه       حتی پرستیژ بین
عنـوان  او در راسـتاي تجـددخواهی را بـه   هـاي  ضرر شاه تمام شد و همـه تـلاش  به

نشانده تقلیـل داد. دوم اینکـه توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادي      دستیکهاي کوشش
نفتی با رقـم جدیـد   درآمدهايواسطه درآمدهاي روزافزون نفت ممکن شد. بیشتر به

د کـر صعودي خود را طی ، همچنان سیر1342-1343هاي میلیون دلار در سال555
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رسـید (آبراهامیـان،   1354-1355میلیارد دلار در سال 20و در ادامه روند مذکور به 
عنوان درصدي از کل عایـدات دولـت، از   درآمد نفت، به«ترتیب یناهب.)390: 1381

درصـد در سـال   3/84و بـالاخره  1339درصـد در  41به 1327درصد در سال 11
.)48: 1384(بروجردي،»فزونی یافت1354-1353
ض یـک برنامـه   ایرانـی درمعـر  جامعـه 1350و 1340ترتیب در دو دهـه  یناهب

سـیس شـد و حتـی در    أگونـاگون ت هـاي  مدرنیزاسیون دولتی قرار گرفـت. کارخانـه  
شـد. اصـلاحات و   هـا  ین انسانزعبارتی ماشین جایگروستاها نیز تولید مکانیزه و به

ثیر عمیقـی بـر جمعیـت شـهري گذاشـت.      أطور ویژه توسعه اقتصادي این دوره تبه
کردنـد و  معیت کشور در شهر زندگی مـی درصد ج1340،5/34که در سال درحالی

درصـد افـزایش   9/48میزان جمعیـت شهرنشـین بـه    1357باقی در روستا، در سال 
سـاختارهاي اجتمـاعی   «در این چارچوب طبیعی بود که.)6: 1379(ازغندي، یافت

مکـانی در مراکـز   هـاي  بنـدي سنتی، از قبیل اصناف، خانواده، نهادهاي دینـی و لایـه  
مل ایـن بـود   أتاما مسئله قابل»گیرندمیدرمعرض تحول و تغییر قرارهمگی ،شهري

عبـارت دیگـر در تلقـی    گزینشی بود. بـه که مدرنیزاسیون مدنظر دولت پهلوي کاملاً
دولت پهلوي از مدرنیزاسیون و اصلاحات، این مناسبات اقتصادي و اجتمـاعی بـود   

 ـ   میکه دچار تحول ري نبـود (میرسپاسـی،  شد و از مدرنیتـه سیاسـی و فرهنگـی خب
انجام اصلاحات ارضی مثالی در این زمینه است.؛)138-137: 1389

که متخصصـان  آنچنانها هویتی خود با سنتهاي دلیل وابستگیایرانی بهجامعه
کـه  درحـالی ،شده باور داشتند، بـه آن معتقـد نبـود   و نخبگان دولتی به غرب گزینش
متخصصـان  «غربـی بـود. زیـرا    هـاي  براساس شیوهروند نوسازي توسعه ایران کاملاً

: 1377(کـدي، »خوب استکردند هرچه مدرن و غربی است، الزاماًایرانی تصور می
ایران و نخبگـان حاضـر در نظـام سیاسـی     میان جامعهدیدگاهبنابراین از این .)247

نگرشی عمیق و مهمی وجود داشت.هاي تفاوت
همـراه داشـت.   گی و هویتی را نیز با خود بهاین شیوه از توسعه مشکلات فرهن

درصـد جمعیـت کشـور را تشـکیل    55یان یدر شـرایطی کـه روسـتا   1356در سال 
ان بود. این همان نـابرابري بـود کـه    نسوم شهرنشییک،دادند، سهمشان از مصرفمی

به مهاجرت گسترده بـه شـهر انجامیـد و مشـکلاتی در زمینـه اشـتغال، مسـکن و...        
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مهاجران جدید که از ریشه کنده شده بودنـد،  .)312: 1391د (کاتوزیان، وجود آوربه
دنـد. مجبـور بودنـد خـود را بـا      کرحسی از انزواي اجتماعی و نابسامانی را تجربـه  

اقتصاد پولی، ساعات کـار مـنظم، فقـدان کـانون گـرم      «نوسی وفق دهند. أزندگی نام
یگـر، اشـکال جدیـد    دهـاي  غیرشخصـی بـا انسـان   هـاي  خانوادگی، افزایش تمـاس 

تنهـا  .)140: 1389(میرسپاسـی، »متفـاوت.... فیزیکی کاملاًهاي سرگرمی و مجموعه
؛پیوندهاي آنان با نهادهاي دینی بـود ،کاستمیچیزي که در این میان از بیزاري آنها

گونـه بـود کـه حتـی     همان مبـانی هـویتی کـه از پـیش بـه آن دلبسـته بودنـد. ایـن        
توسعه اجتماعی و اقتصادي بودنـد، وقتـی دیدنـد    ور تجددروشنفکرانی که خواستا

حکومت پیوند خود را با جامعه و نیروهاي مذهبی و سنتی گسسـت و درمقابـل بـا    
گذاري در صنعت نوین، فرهنگ غربی را تشویق کرد، تغییر موضـع دادنـد و   سرمایه

بـه  اظهار داشتند راهی که حکومت درپیش گرفتـه توسـعه نیسـت، بلکـه وابسـتگی      
را در هـایی  بسیاري از سـکولارترین روشـنفکران، فضـیلت   «امپریالیسم غرب است. 

زدگی را نکـوهش کردنـد و خواسـتار    دینی کشف کردند، غربهاي فرهنگ و سنت
.»گرایی شدنداصالت فرهنگی و بومی

معنی همـراه شـدن بـا تمـدن و فرهنـگ      که تکیه بر غرب بهزمانی«ترتیب یناهب
شد، طبیعی بود کـه نجـات   میم با فساد اخلاقی قلمدادأبی نیز توغربی و فرهنگ غر

گرایی موردنظر شاه، بلکه در بازگشت بـه اسـلام اصـیل و ذاتـی و     ایران نه در غرب
تـدریج و همگـام بـا    اي کـه بـه  اندیشـه .)303: 1377(کـدي، »کامل جستجو شـود 

تجـدد آمرانـه   تنهـا  پذیري نوسازي محمدرضاشاه در ایران قوت گرفت و نـه سرعت
مرتضـی  ، احمـد جـلال آل چـالش طلبیـد.   نظام پهلوي را نیـز بـه  هاي شاه، بلکه پایه

و علی شریعتی ازجملـه  فخرالدین شادمان، داریوش شایگان، احسان نراقی، مطهري
به قلم مباحثه پرداختند.بارهبودند که در اینینامتفکر

میشرایط پیشاانقلابی در انقلاب اسلا).3جدول شماره (
پیشاانقلاب اسلامیهالفهؤم

مدرنیزاسیون از بالا و تجددآمرانهوضعیت ایران از دید روشنفکران
(طرفدار) کمک به حفظ شرایط نیروهاي

بحرانی
هژمون جهان هاي سلطنتی، اقتصاد رانتی، قدرتهاي شاه و نهاد

داري سرمایه
پذیرش بحران با اندیشه و اقدامات ناکارامد اقدام اولیه دولت براي حل بحران
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تشخیص درد و جامعه احیاشده در اندیشه علی شریعتی. 5
 ـ  شریعتی نه روي وي هتنها از بسیاري جهات با ملکم تفاوت داشت، بلکـه حتـی روب

دنبال مدرنیزاسیون بود، اندیشه شـریعتی پاسـخی بـود بـه نتـایج      ایستاد. اگر ملکم به
دنبال این مدرنیزاسیون ایجاد شـده  پهلوي دوم و تناقضات هویتی که بهمدرنیزاسیون 

بود. درواقع شریعتی به نتایج فرهنگی این تحول بیشتر توجه داشت.
طورکلی نگاه شریعتی بـه مدرنیزاسـیون تحقیرآمیـز بـود. درواقـع درنظـر او       به

اسیون سریع مدرنیز«که مدعی بود مدرنیزاسیون بخش مهمی از خود درد بود. آنچنان
یکی نداشـتن شـعور و شخصـیت و    «خواهد: می»انگیز تنها دو شرطو ترقی شگفت

آنچـه شـریعتی در کشـورهاي    .)140تـا:  (شریعتی، بـی » دوم داشتن پول و امکانات
اي بود که هدفشان رسـیدن بـه قلـه تمـدنی     »چندسالههاي برنامه«دید میجهان سوم

چی و بیهودگی نظـام زنـدگی جدیـد خـود را     اکنون پو«در آن ها بود که خود غربی
.)83ب: 1359(شریعتی، » انددریافته

رو بود که شریعتی به روشنفکرانی که مروج رسیدن به این قلـه بودنـد،   ازهمین
بـه ایـران   » پیشگامان تهاجم غـرب «نقد داشت. در نظر او روشنفکران متجدد ایرانی 

خان، هدف ي به اندازه میرزا ملکمشاید هیچ روشنفکر.)165: 1382بودند (قیصري،
خان، بـراي شـریعتی، نمونـه الگـویی     این نقد شریعتی قرار نگرفته باشد. میرزا ملکم

الگویی کـه همـه قـرار    ؛نگردمیایرانیبه جامعهویژهاست که اروپایی به شرق و به
مشـکل شـریعتی بـا    .)102الـف:  1360است در آن قالب ریخته شـوند (شـریعتی،   

اي اسـت کـه بـراي او    خـان ناشـی از مسـئله   طور ویژه میرزا ملکـم روشنفکران و به
مروجـان ایـن   ،درمقابل کل جامعه مطرح است. اما نکته این اسـت کـه روشـنفکران   

تـر از تـاریخ، فرهنـگ،    نعبارت روشند: گسست از جامعه خویش و بههسترویکرد
سوي معنوي یک ملت و در مقابل آن، گرایش بهطورکلی محتوايها، زبان و بهسنت

محتواي فرهنگی غیر که محصول آن انسانی بیگانه از خویش است.
بهـره  تعبیري است که شریعتی براي بیان ایـن ازخودبیگـانگی از آن   ،الیناسیون

دارد. از نظـر او  اياین مفهوم در میان تعابیر او از علل بحران جایگاه ویـژه ....بردمی
عناصـري کـه   «است کـه  است که بیانگر این مهم» ي در خودحلول دیگر«اسیون الین

انـد  دهکـر » حلول«ما » فرهنگ و روح«در » اندسازنده فرهنگ و روح ملتی دیگر بوده
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؛)152-153الـف:  1361(شـریعتی،  » اندسوي ازخودبیگانگی کشاندهبه«و جامعه را 
بـر  » «تـی از کشـورهاي صـنعتی   تحمیـل روبناهـاي واردا  «امري کـه شـریعتی آن را   

دانـد (شـریعتی،   می،»غیرصنعتی که با آن روبنا سازگار نیستندهاي زیربناهاي جامعه
ماشـین،  «واسـطه  تغییري بود کـه بـه  ،دکرمیآنچه شریعتی را نگران.)77ب: 1359

تیـپ  «آمـد و  میوجودهب» (تولید، توزیع و مصرف)بوروکراسی و سازمان اقتصادي
،قـرون معاصـر  هـاي ویژگـی نتیجـه آنکـه یکـی از    «طلبیـد:  میرا» نسانخاصی از ا

هـاي  رفـتن تیـپ  حاصل این امـر ازبـین  .»استها شدن انسانشدن و یکنواختقالبی
ي داده است أن ره آماند: آنکه ماشین بمیانسانی است که از میان آنها یک تیپ باقی

.)24ب: 1359(شریعتی، 
تغییري کـه او آن را  ؛تغییر انسان در دنیاي مدرن استبنابراین دغدغه او کلیت 

کند. به اعتقاد شریعتی الیناسیون ابعاد گوناگونی دارد امـا  در قالب الیناسیون تعبیر می
اسـیمیله  «ترین نوع آن است که درمانش نیز دشوارتر اسـت:  الیناسیون فرهنگی وخیم

» لینه شـده اسـت...  اگر ص قوي دییوسیله فرهنگ و خصایا مشتبه کسی است که به
حاضـر بـا   هـاي  از نظر او این امر با قطع رابطـه نسـل  .)108و 106تا: (شریعتی، بی

گیرد.میتاریخشان صورت
زند و هـم افسـون   میهم شاخ«بیند که می»غول موحشی«شریعتی غرب را آن 

» تسخیر معنوي و عقلـی و تخلیـه روحـی و انسـانی    «و در تلاش است تا با » کندمی
اش بـه تسـخیر   »فلـج شـدن قـدرت مقـاوت منطقـی     «انسان مسلمان و یا شـرقی و  

سـت کـه او   اروازهمین.)356الف: 1360(شریعتی، .بپردازد...او » سیاسیـاقتصادي
بـیش از همـه   «را » اسـتعمار فرهنگـی  «گوناگون استعمار غـرب،  هاي در میان چهره

شریعتیهاي چه در میان چهارگانهاگر. )214الف: 1361(شریعتی، داندمی»ویرانگر
(استعمار، استثمار، استبداد و استحمار) مفهوم استعمار بیشتر مورد پردازش وي قرار 

،داند و بر این اعتقاد است که جعـل میترگرفته است، اما او، نقش استحمار را عمیق
عامل اصلی وضعیت موجود است. به همین دلیل است که رسالتی که شریعتی بـراي  

دنبال آن بود که مـردم  سازي جامعه است. درواقع شریعتی بهخود درنظر گرفته، آگاه
آل و همچنین راهکارهـاي رسـیدن بـه آن    جامعه را نسبت به جامعه احیاشده و ایده

اي کـه شـریعتی تصـویر آن را در گذشـته جسـتجو      جامعه آگاه کند. جامعه احیاشده
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کرد:می
، چرا از گذشـته بـا حسـرت یـاد    استآمدهوجودگرایی در من بهچرا گذشته«

خواهـد  میکنم؟ در برابر دستی کهمیام صحبتچیز از گذشتهکنم و در برابر چهمی
مترقـی آگاهانـه والا و   هـاي  به من ایرانی، به من شرقی... بگوید که اکنون مـا ارزش 

خـواهم  میمن.ایم...ارتجاعی منحط کردههاي ایم و جانشین ارزشمتعالی به تو داده
کهنه و منحط غیرانسانی نیست، هاي ارزش،استبه او ثابت کنم... آنچه از بین رفته 

.)124ب: 1359(شریعتی، » تر استتر و بسیار مترقیانهانسانیهاي بلکه ارزش
بـر عـدالت و   اي بـود مبتنـی  آن بود، جامعهيدنبال احیااي که شریعتی بهجامعه

ریعتی سه اصل و جریان اساسی وجود دارد که عبارتند موردنظر شآزادي. در جامعه
دهد و جلوه معنـوي و  میسوي آنچه باید باشد سوقعرفان، که انسان را بهاز: الف)

هـا  متعالی انسان است؛ ب) برابري و عدالت، که منظور از آن برابري میان همه ملـت 
وهره اساسـی  و ج) آزادي کـه ازنظـر او ج ـ  ؛اکمیت برپایه قسط استحو طبقات و 

گونه رشد و کمالی وجود نخواهد داشت و این اصل در انسان است و بدون آن هیچ
داري نفی شده است. به اعتقاد او این سه اصل در کنـار هـم، دسـت بـه     نظام سرمایه

اما از نظر شریعتی براي رسیدن .)155: 1387زنند (منوچهري، میساختن انسانی نو
اگـر جهـان   «که از غرب پیروي کنیم. شریعتی معتقد بود به جامعه احیاشده نیاز نبود

وچراي تمدن صنعتی جدید به بینایی خود بپردازد... یـک  چونجاي کسب بیسوم به
در چـارچوب  .)83ب: 1359(شـریعتی،  » خلـق خواهـد کـرد...   تمدن ابداعی و نو

م، و امـت اسـلا  » جوامع مختلف بشـري «ایدئولوژي مذهبی، شریعتی با تفکیک میان 
د کــرمـی ترسـیم ،هـدف امـت را کمــال  ،هـدف آن جوامـع را سـعادت و درمقابــل   

.)42: 1369(شریعتی، 

رفتهشریعتی براي بازسازي هویت ازدستهاي حلراه. 6
شریعتی در قالب کتاب، سخنرانی و... تلاش براي خارج کردن مردم هاي تمام تلاش

در مقابـل ایـن   گرفتـار بودنـد.  ن ه آایران از جهل، خرافه و خواب غفلتی است که ب
در قالب فرهنگی و سایه الیناسیون بـر یـک   ویژههاستحمار و جهل، هجوم استعمار ب

پاسـخ  » چه باید کـرد؟ «دنبال پاسخ به این پرسش بود که جامعه مسلمان، شریعتی به
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مطرح شد. درواقع شـریعتی  » بازگشت به خویشتن«شریعتی به این پرسش در قالب 
تعـالیم اسـلامی اگـر بـه     «وارداتـی  هاي تا نشان دهد در مقابل اندیشهدر پی آن بود

» قادرنـد بـه مسـائل و نیازهـاي جامعـه پاسـخ دهنـد       ،اي مترقی تفسـیر شـوند  شیوه
او در این زمینه گام برداشت: شریعتی به بازتعریف برخی از .)169: 1383(قیصري،

عنوان سمبلی هابیل و قابیل بهداستاناز که مفاهیم بنیادین اسلامی پرداخت. همچنان
معنـی  از مبارزه تاریخی ظالم/استعمارگر و مظلوم/استثمارشونده بهره برد. انتظار نه به

صبوري براي عدالت، بلکه فعالیت مبارزاتی علیه ظـالم بـود و تشـیع هـدف مبـارزه      
:Bayat, 1990)کردمیان این دو را دنبال می 32).

لیکن نگـاهی  ،ی، همان بازگشت به اسلام بودبازگشت به خویشتن براي شریعت
آن اسلامی نبود که در میان علمـا و محافـل مـذهبی آن    ،که شریعتی به اسلام داشت

مجموعه انباشته کلام و لغت و فلسـفه و  «عنوان زمان حاکم بود. شریعتی به اسلام به
ن یـک  عنـوا نگریست، بلکه او بازگشت به اسـلام را بـه  نمی»رجال و اصول و غیره

اي عنوان یک ایدئولوژي را از شناخت علمی و مقایسـه اسلام به«دید:میایدئولوژي
» مدینـه -5؛صحابه نمونـه -4؛محمد-3؛قرآن-2؛االله-1» توان یافتپنج اصل می

.)72ب: 1361(شریعتی، 
دلیل رویکرد ایدئولوژیک شـریعتی بـه اسـلام، تضـادي اسـت کـه در مفهـوم        

هرکس که «آل. زیرا تضاد میان وضع موجود و ایده؛جاري استایدئولوژي ساري و
(شـریعتی،  » آلآل و هم انسان ایـده ایدهآل هم دارد، هم جامعهایدئولوژي دارد، ایده

درحقیقت در اندیشه شریعتی، ایدئولوژي رادیکال اسـلامی  .)147-148الف: 1359
ترتیب نگاه شریعتی یناهب.)326: 1391ترین گام تغییر بود (کاتوزیان،نخستین و مهم

گفـت  مـی که خودبه مذهب از پایه با نگاه عالمان دینی متفاوت بود. شریعتی آنچنان
او تمام بدبختی جوامع مذهبی را در این». هدف«دید و نه می»راه«مثابه مذهب را به

ی یشریعتی هدف غـا .)47ب: 1361(شریعتی، » اندمذهب را هدف کرده«دید که می
رستگاري از چهـار زنـدان همیشـگی    «دانست. می»رستگاري«ایدئولوژي مذهبی را 

(شـریعتی،  » جبـر اجتمـاع و بـالاخره جبـر خـویش     انسان: جبر طبیعت، جبر تاریخ،
.)246الف: 1361

عنـوان  مبـارزه خـود بـا رژیـم حـاکم، مـذهب بـه       راسـتاي نکته آنکه شـریعتی در  
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شناسی را نه در حیطه وظـایف عـالم   رو اسلامدانست و ازایننمیایدئولوژي را تخصص
دانسـت. از نظـر او   مـی عنـوان وظیفـه فردفـرد مسـلمانان    ن، بلکـه بـه  امن ـؤدینی و یـا م 

بـا  .)121ب: 1360است (شـریعتی،  » نه تقلیدي و نه غریزي بلکه آگاهانه«شناسی اسلام
تر بود.ینشریعتی مسئولیت روشنفکران در این میان سنگدیدگاههمه این احوال از 

هـاي  کرد، ضمن ردیابی نارسـایی مسئولیت روشنفکر حکم می«در اندیشه وي 
سـاز  ارائه کند که با فرهنگ جامعـه، یعنـی فرهنـگ اسـلامی دم    هایی حلجامعه، راه

شریعتی براي روشـنفکر جامعـه اسـلامی وظیفـه     .)445-446: 1382(فوران،» باشد
می س ـبـود. پروتستانی » م اسـلامی س ـنیایجـاد یـک پروتستا  «سنگینی قائـل بـود و آن   

نـام مـذهب، اندیشـه و    عوامـل انحطـاطی کـه بـه    «م مسیحی که سهمچون پروتستانی
الف: 1360د (شریعتی، کنسرکوب » جامعه را متوقف و منجمد کرده بود،سرنوشت

 ـ   مـی خود شریعتی در این راه پیشگام بود. شـریعتی .)293-292 ۀکوشـد تـا بـا ارائ
تعبیـر وي اسـلام   آنچـه بـه  ،سیاسـی و اقتصـادي  ،تعریفی تـازه از مبـانی اجتمـاعی   

یک مسلمان اصـیل را در جهـان   هاي و مسئولیتها ها، سنتبخش بود، ارزشرهایی
.)428-429: 1381(رهنما،کندکنونی تبیین 

علی شریعتیدکتر اندیشه ). 4جدول شماره (
شریعتیهالفهؤم

دینی، تعالیم اسلامیهاي پیشرفت از اندیشهانتقادي و مترقی روبهتفسیرجوهره اندیشه
عنوان بدیلی براي بحران هویتهنگاهی تمدنی به دین بنگاه به اسلام

تحقیرآمیز، انتقادي و رادیکالنگاه به مدرنیزاسیون
سازي یکسانداخلی، نقاد رویکرد خطی وهاي اي ملی با راهکاردنبال توسعهبهگیري از غرببهره

دهی به علم مخالف بودتلاش براي الینه نشدن و خودباوري، با اصالتدهی به علماصالت
دینی و ملی، بازگشت به خویشتن هاي اعتماد به ظرفیتچه باید کرد؟

حل شریعتی در چارچوب اسلام که او در قالب یک رسـالت بـراي خـود    درواقع راه
اي ناآگاهانـه هـاي  از صورت تکراري و سـنت «دین را این بود که این،کرددنبال می

بـه صــورت یـک اســلام   «بیـرون آورده و  » تــرین عامـل انحطـاط اســت  کـه بـزرگ  
مطـرح  » دهنـده و روشـنگر  عنوان یـک ایـدئولوژي  بخش مترقی معترض و بهآگاهی
در قامت انقلابـی کـه   کمدسترسالتی که ؛)32و 12(الف): تا(شریعتی، بی» کند...

دهی ایدئولوژي پرداخت کـه  خود را نشان داد و به سامان،بر خیزش اسلام بودیمبتن
دار تجدد بود، از پا درآورد.با محتواي اسلامی، رژیمی را که داعیه
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گیريمقایسه و نتیجه
این دو روشفکر را براساس مدل اسپریگنز مـورد واکـاوي قـرار    اگر بخواهیم مقایسه

روروبـه ن موردبحث این پژوهش با دو بحران متفاوت یم، روشنفکرایدهیم باید بگو
شد، براي دیگـري  میآل محسوبایدهعبارت دیگر، آنچه براي یکی جامعهبودند. به

آل براي ایدهۀ نگریست و براساس آن نسخه جامعمیخود بحران بود. ملکم به غرب
»کنـد بالاتفـاق عبـور مـی   جـا  ین ترقی همـه یآ«کرد. زیرا معتقد بود: ایران تجویز می

زیـرا در شـرایطی کـه    ،شاید براي ملکم این مسئله طبیعـی بـود  .)73: 1388(ملکم،
ذهـن نظریـه پیشـرفت و ترقـی ایـران، الگـویی جـز        در«ماندگی بود مسئله او عقب

ایـران از  ةشدانباشتههاي ماندگیپیشرفت و ترقی جوامع غربی که در مقایسه با عقب
:1387(آجـدانی،  » اي برخوردار بود، وجود نداشـت کنندهخیرههاي و جاذبهها جلوه
منزله اسـتفاده از رویکردهـاي خطـی و    در مقابل براي شریعتی این رویکرد به.)169

سازي جوامع بود. نماد این رویکرد خطی مدرنیزاسیونی بود که دولت پهلوي یکسان
کرد.دنبال می
رسیدند. اگـر  میتشخیص دردهاي مختلفگونه بود که این دو روشنفکر به این

ثباتی حاکم بـر کشـور و   ومرج دولت و جامعه، ناامنی و بینظمی و هرجملکم به بی
داد، مـی مشکلات دسـتگاه دیـوان اهمیـت ویـژه    و سوادي مردم، دولت، جهل و بی

شریعتی به فقدان یک اندیشه پویـا در بازسـازي مترقـی باورهـاي دینـی، اغتشـاش       
غیرواقـع از فلسـفه توسـعه و پیشـرفت در     هاي هنگ عمومی، برداشتهویتی در فر

فرهنـگ ملـی محسـوب    هـاي  غرب که از نظر او انتقال مفاهیم بدون توجه بـه پایـه  
سـازي انسـان در جامعـه    کرد. از نظر شریعتی الیناسـیون و یکسـان  شد، توجه میمی

شنفکر در یک مسـئله  منزله علل بحران بود. البته شاید بتوان گفت هر دو رومدرن به
 ـ  آنظر داشتند، و اشتراك عنـوان علـت اصـلی ایـن     هن وجود یک دولـت خودکامـه ب
اي احیاشدهۀساختاري که سد راه تحقق جامعه احیاشده آنها بود. جامع؛ها بودبحران

دنبـال فاصـله گـرفتن از    که براي ملکم با معیار غرب قابل ارزیابی بود. درواقع او به
براساس الگوسازي غرب بـود. تصـویري کـه بـا جامعـه احیاشـده       ماندهایران عقب

اي براسـاس  دنبـال جامعـه  شـریعتی بـه  ،عبارت دیگـر شریعتی بسیار متفاوت بود. به
طلبانـه و  فکري موجود در جهان و در جستجوي هویتی عـدالت هاي نقادي رویکرد
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خواهانه بود.زاديآ
اي رسـیدند کـه در مـوارد    جداگانههاي حلترتیب این دو روشنفکر به راهیناهب

ازجملـه اینکـه، اگـر ملکـم بـه پیـروي از غـرب       ؛متعددي با یکدیگر متفـاوت بـود  
احیـاي  «کردنـد،  نچه شریعتی و طیف روشنفکران همـراه او دنبـال مـی   آاندیشید، می

»داري بـود عنوان یـک نظـام سیاسـی و اجتمـاعی در مقابـل نظـام سـرمایه       اسلام به
اعتماد داشت و معتقـد  ) اگر ملکم به باور علمی در غرب260):ب(1384(بشیریه، 

سـاي مـا فـرق عقـل و علـم را      ؤایـن اسـت کـه ر   » «ایرانهاي یکی از بدبختی«بود 
معنـی  » ابزارگونگی جدید«مثابه )، شریعتی علم را به91: 1388(ملکم، »اند...نفهمیده

» سیار جانشین مذهب شـد با هیاهوي ب18و 17علم در قرن «کند و معتقد است: می
.)11(د): تا(شریعتی، بی

مقایسه اندیشه ملکم و شریعتی براساس مدل اسپریگنز). 5جدول شماره (
اندیشه علی شریعتی خاناندیشه میرزا ملکم مراحل اسپریگنز

اندیشه دینی در پاسخ به هاي کاستی
فکري روز، بحران هویت، هاي چالش

مشکلات ناشی از مدرنیزاسیون

ماندگی و نیافتگی، عقبفقر، توسعه
اجتماعی ایرانهاي نابسامانی مشاهده بحران

فقدان تئوري و اندیشه پویا در امور دینی،
اغتشاش هویتی در فرهنگ عمومی،

غیرواقع از فلسفه توسعه و هاي برداشت
پیشرفت در غرب، الیناسیون،

سازي انسان با علم مدرنیکسان

پاشیدگی و ازهمنظمی، ثباتی، بیبی
آشفتگی جامعه،

هاي صداري و نقمشکلات حکومت
موجود در دستگاه،

ناامنی ناشی از استبداد حکام

تشخیص درد
(علل بحران)

هاي بر نقادي رویکرداي مبتنیجامعه
فکري موجود در جهان و در جستجوي 

خواهانهزاديآطلبانه و هویتی عدالت

با الگو ماندهفاصله گرفتن از ایران عقب
گرفتن غرب جامعه احیاشده

عنوان یک نظام بازتولید و احیاي اسلام به
بازگشت به خویشتن، اجتماعی،ـسیاسی

دینی،هاي بازتعریف مفاهیم و اندیشه
بازآرایی الگوهاي مناسب براي 

تلفیقی ـه اندیشه انتقاديئیابی، اراهویت
در نقد تمدن جدید غرب

تفاسیر علمی علم و گرایی،قانون
باوري، عنوان لازمه پیشرفت، غرببه

دعوت علماي دین براي تطبیق با 
و تمدن جدید، تغییر الفبا، تنظیمات

اصلاح دستگاه دیوان

هاحلراه
(درمان)

مقاله حاضر در تلاش بود تا براساس بررسی اندیشه دو روشـنفکر پیشـاانقلابی   
شده دو انقلاب مشروطه و اسـلامی  ترسیمطورغیرمستقیم به داوري درباره اهداف به

که انقلاب مشروطه دغدغه پیشـرفت داشـت،   در شرایط پیشاانقلابی بپردازد. درحالی
کـرد. مطالعـه   انقلاب اسلامی دغدغه هویت و احیاي فرهنگ اسلامی را پیگیري مـی 
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توانـد بیـانگر ایـن    این دو روشنفکر پیشاانقلابی در چارچوب رویکرد اسپرینگنز می
ته محوري باشد که در تاریخ معاصـر ایـران دو انقـلاب رخ داده، کـه هرکـدام از      نک

براي مشکلات جامعه بودنـد. نگـاهی   حلدنبال راهمتفاوت و گاه متباین بهدیدگاهی
کـه  هـایی  حلو راهها آنها و آرمانهاي به مصائب جامعه از منظر دو روشنفکر، ریشه

جانبـه هریـک از   اثبات برساند. رویکرد یـک را بهتواند این دیدگاه، میکردندمیبیان
کید بر یکی از دو مفهوم پیشـرفت و توسـعه، خـلاء آن مفهـوم     أاین دو انقلاب، با ت

کوتاه موجب شد. همه این مسائل باعث شد تا تاریخ معاصر یزماندیگر را در مدت
خواست پیشـرفت و هویـت داشـته باشـد.    میاندر نسبت هایی ایران شاهد گسست

را بغـرنج جلـوه   » هویـت «و » پیشـرفت «سرگذشتی که حل مشـکل تجمـع دوگانـه    
 ـ         می ثر از آراي أدهـد. جامعـه امـروز مـا نیـز پـس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی، مت

در برابـر  اسـت  خواهی، کمتـر توانسـته   اندیشمندانی چون شریعتی با دغدغه هویت
لازم را دریافت کنـد.  هاي پیشرفت و توسعه در جهان امروز پاسخو بحرانها چالش
رو کند کـه حتـی   هروبفراوانیتواند جامعه را با مخاطرات این بحران مینشدن حل 

بیگانه بروز دهـد. حـل   هاي هویتی و گرایش به فرهنگهاي بازتاب خود را در جنبه
فرهنگی و هویتی و نگاهی جهانی و نـه  هاي بحران توسعه نیازمند بازتعریف دغدغه

شـدن کـه   طور ویژه در عصر جهـانی بهامر مسائل جدید است. این محلی از دین به 
کنـد، عـزم و   امواج اطلاعاتی فراتر از موانع فیزیکی بـه درون کشـورها رسـوخ مـی    

تـر میـان دو مقولـه هویـت و     تا بتوانیم با نگاهی متعـادل ،تابدمیراهکار منطقی را بر
ن دو بـر دیگـري تسـلط    بدون آنکه هریـک از آ ؛توسعه، به جمع میان آن دو برسیم

یابد و باعث کنار زدن هم شوند. این مقوله بیش از هرچیـز نیازمنـد فکـر و اندیشـه     
هـاي  ایران با تمـام ویژگـی  شده به مسائل جدید جامعهحسابهاي پاسخارائه براي 

*گونه افراط و تفریط است.ن، بدون هیچآ
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هایادداشت
روشـنفکر کسـی   «جمله از نظر ژان پل سـارتر  ازمفهوم روشنفکر تعاریف متعددي دارد. . 1

(با همه معیارهـایی کـه   است که در وجود خودش و در جامعه به تضاد بین حقیقت عملی
کنـد (سـارتر،   اش) آگـاهی پیـدا مـی   هاي سـنتی (با سیستم ارزشدارد) و ایدئولوژي مسلط

اش بـه یـک   یروشنفکر کسی است که همه هسـت «از نظر ادوارد سعید نیز .)66-65، 1380
هـاي  زي که حاضر به قبول فرمـول ییز انتقادي موکول است؛ تشخیص و تمییتشخیص و تم
پاافتاده یا یکنواخت و درواقـع همسـازي بـا آن چیـزي نیسـت کـه       هاي پیشساده، عبارت

.)60-61، 1382(سعید، » قدرت یا سنت باید بگوید و انجام دهد
یـک تیتـر   زیـر و تشـخیص درد  شدهه احیا. بر همین اساس در این پژوهش تصویر جامع2

گیرند.مورد بررسی قرار می
ها رجوع کنید:توانید به این کتاب. براي مطالعه بیشتر در این زمینه می3
ــتلعخاریت،)1382(وش، داریانیانمرح- ــنشـ ــاط و عحانیاسـ و انیراناییدگانمبقطـ
ــم ــزوي)لهپدورهانایا پار تاجقدورهاز (از آغنیملسـ ــؤم:، تبریـ ــسـ وملعیاتقیقحتهسـ

.یانسانـیلاماس
ــ- ــهعامج،)1377(یل، عیلاقرض ــنش ــکهبخنیاس ــر، میبرکی، امامقممائقیش لیلح: تدقص
.یر نشن: رانهت،راندر اییدگانمبقداد و عبتاسیخاریتايههشریاز یرخبیتاخنشهعامج
.هعوسنشر ت:رانه، ت؟ترفشیپربد و غانمبقعرانرا ایچ،)1380(اظم، کداريملع
هــايشژوهز پرک: مرانه، تراناییگتافیهعوســتدهنو آیتیلانقع)1380(ودمح، مملقالعریســ- 
.هانیاورمخکژیراتتاساتعطالو میملع

پردازند:ماندگی ایران میهاي خارجی عقبهایی که به بررسی زمینههمچنین ازجمله کتاب
دربــاره : پژوهشــی1864-1914روس و انگلــیس در ایــران،)1371(زاده، فیــروزکــاظم-

سـازمان انتشـارات و   :زاده، ترجمـه: منـوچهر امیـري، تهـران    ، نوشته فیروز کاظمامپریالیسم
.آموزش انقلاب اسلامی
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منابع
ــد ــان، یروان ــین دو انقــلاب)، 1381(آبراهامی ــران ب ــد، حســن  ، ای ترجمــه: کــاظم فیروزمن

.نشر مرکز، چاپ پنجم:چی، تهرانوري و محسن مدیرشانهآشمس
.نشر نی:، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهرانمدرنایرانتاریخ)،1391(__________
ترجمـه سـهیلا ترابـی    ، شناسی سیاسـی ایـران  مقالاتی در جامعه)،1390(__________

.نشر شیرازه، چاپ دوم:فارسانی، تهران
هـدي  ترجمـه م ، تجدد آمرانه: جامعـه و دولـت در عصـر رضاشـاه    )، 1391(اتابکی، تورج

.انتشارات ققنوس:خواه، تهرانتحقیق
نشر اختران، چاپ :تهران، روشنفکران ایران در عصر مشروطیت)، 1387(االلهآجدانی، لطف

.دوم
فرهنگسـتان علـوم   :بـاکو ، الفبـاي جدیـد و مکتوبـات   )، 1963(آخوندزاده، میرزا فتحعلـی 

.جمهوري شوروي سوسیالیستی آذربایجان
شـرکت  :تهـران ، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسـالار )، 1351(آدمیت، فریدون

.سهامی انتشارات خوارزمی
.سمت:تهران، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران)،1379ازغندي، علیرضا (
.نشر آگه، چاپ پنجم:، تهرانسیاسیهاي فهم نظریه)، 1387(اسپریگنز، توماس

:، تهـران داري در ایـران: دوره قاجاریـه  ی رشد سـرمایه موانع تاریخ)، 1359(اشرف، احمد
.انتشارات زمینه
.نشر نی:، تهرانالدولهخان ناظمزندگی و اندیشه میرزا ملکم)،1376(اهللاصیل، حجت

.پیرامید:، قمزدگیغرب)، 1390(احمد، جلالآل
:شـیرازي، تهـران  ، ترجمـه جمشـید   روشنفکران ایرانی و غرب)، 1384(بروجردي، مهرزاد

نشر و پژوهش فروزان روز، چاپ چهارم
تراشیدم، پرستیدم، شکسـتم: گفتارهـایی در سیاسـت و هویـت     )،1389(__________

.نشر نگاه معاصر: تهران، ایرانی
.گام نو، چاپ پنجم:، تهرانموانع توسعه سیاسی در ایرانالف)، 1384(بشیریه، حسین

.نشر نی، چاپ یازدهم:، تهرانناسی سیاسیشجامعهب)،1384(__________
.نشر نی، چاپ دوم:ترجمه عبدالوهاب احمدي، تهران، لیبرالیسم)،1383(بوردو، ژرژ

.نشرعلم:، تهرانسیاسی ایرانـمذهبیهاي و سازمانها جریان)، 1389(جعفریان، رسول
:تهران، ایرانیان مقیم عراقتشیع و مشروطیت در ایران و نقش )، 1364(حائري، عبدالهادي
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.انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم
بنگـاه  :، تهـران هاي سیاسـی او خان؛ زندگی و کوششمیرزا ملکم)، 1353(رائین، اسماعیل
.سسه انتشارات فرانکلینؤعلیشاه با همکاري ممطبوعاتی صفی
ان، انتشـارات  ترجمه رضا سیدحسینی، تهر، در دفاع از روشنفکران)،1380(سارتر، ژان پل

.نیلوفر
، نامه سیاسـی علـی شـریعتی   مسلمانی در جستجوي ناکجاآباد: زندگی)،1381(رهنما، علی

.ترجمه کیومرث قرقلو، تهران: گام نو
.نشر نی، چاپ دوم:ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نقش روشنفکر،)1382(سعید، ادوارد
.حسینیه ارشاد:جابی)،4(مجموعه آثار ، بازگشتتا)، (بیشریعتی، علی
.نابی:جابی،نیازهاي انسان امروزتا، ب)،(بی________
.انتشارات الهام:جا)، بی7(مجموعه آثار ،شیعه، یک حزب کامل)،1369(________
.نابی:جا)، بی11(مجموعه آثار،تاریخ تمدن، جلد اولالف)،1359(________
.نابی:جا)، بی12(مجموعه آثار جلد دوم،تمدن،تاریخ ب)،1359(________
.انتشارات قلم:جابی)،16(مجموعه آثار ،1شناسی اسلامب)،1361(________
.جا، انتشارات قلم)، بی17، (مجموعه آثار 2شناسیاسلامب)،1360(________
.نابی:جا)، بی20(مجموعه آثار ،چه باید کرد؟الف)،1360(________
:جـا )، بـی 27(مجموعه آثـار  ،اسلامیـبازشناسی هویت ایرانیالف)،1361(________
.انتشارات الهام

نشـر مرکـز، چـاپ    :، تهـران تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر)، 1389(نژاد، موسیغنی
.چهارم

ین، ، ترجمه احمد تدمقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران)، 1380(فوران، جان
.سسه خدماتی فرهنگی رسا، چاپ سومؤم:تهران
، پرداز نوسـازي سیاسـی در عصـر مشـروطه    خان: نظریهملکم)، 1387(مرادي، حسنقاضی
.اختران:تهران

هـرمس، مرکـز گفتگـوي    :، تهـران روشنفکران ایران در قرن بیسـتم )، 1383(قیصري، علی
.هاتمدن

.مرکزنشر:ترجمه حسین شهیدي، تهران، ایرانیان)، 1391(کاتوزیان، محمدعلی
ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، ، اقتصاد سیاسی ایران)، 1379(__________

.تهران: نشر مرکز، چاپ هفتم
، ترجمه منـوچهر امیـري،   1864-1914روس و انگلیس در ایران)، 1371(زاده، فیروزکاظم
.اسلامیشرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب:تهران

:، ترجمـه عبـدالرحیم گـواهی، تهـران    انقـلاب ایـران  هـاي  ریشـه )،1377(کدي، نیکی. آر
.انتشارات قلم، چاپ دوم

.انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم:، تهرانتاریخ بیداري ایرانیان)، 1384(سلامالاکرمانی، ناظم
.انتشارات نگاه، چاپ سوم:تهران، تاریخ مشروطه ایران)، 1385(کسروي، احمد
.نشر تربیت:، تهرانسیر تفکر معاصر)، 1373(مددپور، محمد
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.انتشارات بال:تهران، رساله موسوم به یک کلمه)، 1386(خانمستشارالدوله، میرزا یوسف
االله اصـیل،  گـردآوري حجـت  ،الدولـه خـان نـاظم  میرزا ملکمهاي رساله)،1388خان (ملکم
.اپ دومنشر نی، چ:تهران

.امیرکبیر:به کوشش و مقدمه هما ناطق، تهران، روزنامه قانون)،1355(__________
اصـغر  ، بـه کوشـش علـی   الدولـه خان نـاظم ملکممیرزاهاي نامه)،1389(__________

.نشر چشمه:حقدار، تهران
ازخودبیگـانگی در خـوانش اندیشـه سیاسـی     )،1387(، عاطفـه سالاري؛منوچهري، عباس

.25پژوهش حقوق عمومی، شماره ، شریعتی
طـرح نـو،   :، ترجمه جلال توکلیان، تهرانملی در مدرنیته ایرانیأت)، 1389(میرسپاسی، علی

.چاپ سوم
سسـه خـدمات   ؤم:، تهـران سـاله ایـران  وپنجتاریخ سیاسی بیست)، 1384(نجاتی، غلامرضا

.فرهنگی رسا، چاپ هفتم
خـواه،  ، ترجمـه مهـدي حقیقـت   ري ایران با مدرنیترویارویی فک)،1390(وحدت، فرزین

.انتشارات ققنوس، چاپ سوم:تهران
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